
روزنامــه ایــران وقتــی بــا تیتــر بــه میــان شــما آمدیــم، پــا بــه عرصــه 
مطبوعــات گذاشــت در مــدت زمــان کوتاهــی روزنامــه بزرگــی شــد و 
ــا  ــرای م ــن ب ــرای همی ــات در آن روزگار. ب ــه مطبوع ــام آوران عرص ــل ن مح
جوانــان در کنــار هرکــدام از بــزرگان حضــور داشــتن و در محضرشــان 
ــا  ــه ت ــان را ک ــا حرف های م ــت. م ــر داش ــوقی وصف ناپذی ــردن ش ــذ ک تلم
ــان  ــم، درد دل هایم ــنیده بودی ــمی نش ــی رس ــت از تریبون ــروز هیچ وق دی
ــا  ــا و عکس ه ــا تیتره ــوان ب ــران ج ــم. ای ــوان« می خواندی ــران ج را در »ای
جوانــان  از  بســیاری  جوانــی  جــذاب  آیینــه  جذابــش  گزارش هــای  و 

نامــه  مجلــه  بــرای  روزهاســت.  آن 
تــا  می شــدیم  منتظــر  و  می نوشــتیم 
نامــه چــاپ شــود و چــه لذتــی بالاتــر از 
اینکــه بزرگانــی نامــه ات را خوانده انــد و 
روزهــای  در  شــنیده اند.  را  حرف هایــت 
فضــای  در  ایــران  مطبوعــات،  رونــق 
رســانه ای کشــور نقــش مهمــی داشــت 
هرچنــد تریبــون رســمی دولــت بــود، امــا 
ــش  ــان خبرنگاران ــردم از زب ــای م حرف ه
در جامعــه نقــل می شــد، بــرای همیــن 
جلــوی  روزنامه هــا  خواننــدگان  روز  هــر 

ــر  ــه دربراب ــد ک ــا بودن ــا و عکس ه ــن تیتره ــتادند و ای ــک ها می ایس کیوس
چشــمان مخاطــب بــا هــم رقابــت می کردنــد و ایــران همــواره موفــق بــود. 
ایــن را میــزان مشــترکان و خواننــدگان روزنامــه ثابــت می کردنــد، امــا 
ــی  ــت، روزهای ــته اس ــر گذاش ــیبی پشت س ــراز و نش ــای پرف ــران« روزه »ای
بــا خاطــرات تلــخ و شــیرین. مــا تحریریــه روزنامــه ایــران در همــه روزهــای 
ــردم و  ــراه م ــو و هم ــه همس ــم ک ــان را کرده ای ــام تلاش م ــادی تم ــم و ش غ
انعــکاس صــدای آنهــا در بیــن مدیــران و مســئولان باشــیم. بــه عبارتــی مــا 
ــویم، از  ــداد می ش ــور قلم ــانه ای کش ــه رس ــی در عرص ــر طلای ــوب دو س چ
یــک طــرف حرف هــا و مطالبــات مــردم اســت کــه وظیفــه داریــم منعکــس 
مســئولان  می کنیــم،  منعکــس  را  همین هــا  وقتــی  طرفــی  از  و  کنیــم 
ــه  ــتید؟ ب ــت نیس ــه دول ــر روزنام ــرا؟ مگ ــر چ ــما دیگ ــه ش ــد ک ــه می کنن گل
ــت های کلان  ــه سیاس ــد! البت ــا را ندارن ــه از م ــاد و گل ــار انتق ــی انتظ عبارت
مدیــران روزنامــه در طــی ســالیان گذشــته در ایــن نــوع نــگاه هــم بی تأثیــر 
نبــوده اســت. بــا ایــن همــه، جــوان صبــور ایــران امــروز وارد دهــه چهــارم 
ــیاری  ــای بس ــی، نام ه ــه ورق می زن ــه را ک ــیو روزنام ــود. آرش ــرش می ش عم
را می بینــی، از همــان کســانی کــه گزارش هایــی طلایــی بــرای روزنامــه 
می نوشــتند و امــروز معلــوم نیســت در چــه حالــی هســتند و روزگار را 
چگونــه می گذراننــد، گــرد پیــری بــر ســر و مــوی مــا جوانــان آن روزهــا 
هــم پاشــیده اســت. آنچــه کــه در ایــن میــان مهــم بــه نظــر می رســد، ایــن 
اســت کــه ایــران نیازمنــد بازتعریــف جدید در حوزه رســانه ای کشــور اســت 
و بایــد بــه مــدد خبرنــگاران جــوان و باانگیــزه بــه جایــگاه قدرتمنــد خــود 
ــه  ــرا ک ــت، چ ــر و دور نیس ــه دی ــد ک ــت یاب ــور دس ــانه ای کش ــه رس در عرص
بــه نظــرم ایــران حــالا هماننــد جوانــان نســل مــن، چشــم انتظار روزهــای 
روشــن و امیــدوار بــه فردایــی اســت کــه بــرای همــه ایرانیــان نویدبخــش 
اســت. بــا اینکــه شــاید ایــن گــزاره تعریــف بــه نظــر می رســد، امــا بــا وجــود 
مدیریــت جدیــدی کــه از کاربلد هــای عرصــه روزنامه نــگاری هســتند، 
ــاه در بیــن روزنامه نگارانــی کــه از دولــت  ایــن امیــد در همیــن مــدت کوت
ــت.  ــده اس ــده ش ــد، زن ــاک خورده ان ــه خ ــون در تحریری ــا اکن ــات ت اصلاح
فقــط مــا می دانیــم چــه کســانی ســکان ایــن مؤسســه خاطره انگیــز را در 

دســت داشــته اند و چــه روزهایــی بــر ایران مــان گذشــته اســت...

ــا امــروز شــاید  ــار وارد روزنامــه شــدم ت ــرای اولیــن ب ســال ۱۳۷9 کــه ب
چنــد بــاری خانــه ام را عــوض کــرده باشــم، امــا تقریبــا ۲۴ ســال اســت 
کــه هــر روز ســاعت های زیــادی از زندگــی ام را در ســاختمان پــلاک 
۲08 روزنامــه ایــران زندگــی کــرده ام. در ایــن ســال ها اتفاقــات خــوب 
و بــد زیــادی را تجربــه کــردم. هرچنــد ســال هایی از تعطیلــی و تعلیــق 
روزنامــه گرفتــه تــا تعدیــل بســیاری از دوســتانم، بیشــتر از ســال های 
خــوب بودنــد، امــا آنچــه کــه بشــر را زنــده نگــه مــی دارد، امیــد اســت. 
مشــاغل  زمــره  در  کــه  کاری  ســال  همــه  ایــن  از  بعــد  امــروز  حــالا 
ــود،  ــوب می ش ــان آور محس ــخت و زی س
امیــد  هم میهنانــم  ماننــد  همچنــان 
خــوب؛  روزهــای  بازگشــت  بــه  دارم 
روزهایــی کــه دیگــر مجبــور نباشــم از 
روز  آن  چــون  بنویســم،  هــوا  آلودگــی 
از  دیگــر  اســت،  آبــی  تهــران  آســمان 
جوان هــا  چــون  نمی نویســم  اعتیــاد 
همــه کار دارنــد و جویــای نامنــد، دیگــر 
نمی نویســم  جمعیــت  ســالمندی  از 
چــون هــر پســر و دختــر جوانــی بــا شــور 
ــرد  ــم ازدواج بگی ــد مراس ــق می توان عش
و در خانــه ای کوچــک بــدون اینکــه دغدغــه اجاره خانــه کمرشــکن را 
ــران  ــه ای ــی را ب ــژاد آریای ــوش از ن ــا و باه ــی زیب ــد، فرزندان ــته باش داش

ــد. ــه ده هدی
ســاده ای  کار  دور  راه  از  بعضی هــا  چشــم  بــه  شــاید  خبرنــگاری 
ــر  ــا فک ــر روز ب ــه ه ــغل ک ــن ش ــت، در ای ــن اس ــت ای ــا واقعی ــد، ام باش
جســت وجوی ســوژه جدیــد ســر کار حاضــر می شــوی، دغدغــه ایــن را 
داری کــه فــلان مســئول جــواب تلفــن را ندهــد یــا بعــد از کلــی پیگیــری 
و شــاید حتــی بعــد از مدتــی طولانــی مصاحبــه حضــوری یــا تلفنــی، فــرد 
از انتشــار مطلــب پشــیمان شــود یــا وقتــی بــرای حضــور در برنامــه یــا 
نشســتی بایــد رأس ســاعت حاضــر شــوی، ترافیــک وحشــتناک آن 
ــت  ــه جان ــدازه ای را ب ــد و ان ــترس بی ح ــاعات روز، اس ــه س ــم در هم ه

می انــدازد کــه نمی تــوان وصفــش کــرد.
ــد،  ــار می رس ــاپ و انتش ــه چ ــه مرحل ــب ب ــی مطل ــر وقت ــت آخ دس
از  نکــرده  خــدای  وقــت  یــک  نهــاد  فــلان  کــه  باشــی  نگــران  بایــد 
نوشــته هایت ناراحــت نشــود و کار بــه شــکایت نکشــد. در ایــن شــغل 
حتــی وقتــی بــرای اســتراحت بــه خانــه مــی روی فکــر ســوژه یابی قبــل 
از خــواب هــم دســت از ســرت بــر نمــی  دارد؛ اینکــه بــه کــدام درد مردم 
از چــه زاویــه ای نــگاه کنــی تــا شــاید گــره ای از مشــکلات آنهــا بــاز شــود.

ــرای همــه تعطیــل رســمی  ــگاری یعنــی دقیقــاً روزهایــی کــه ب خبرن
ــه در  ــد ۱۳ ب ــی نمی کن ــی؛ فرق ــر باش ــر کار حاض ــی س ــو موظف ــت، ت اس
ــا عــزا. حــالا لحظــه ای درنــگ کــن،  ــا عاشــورا، جشــن باشــد ی باشــد ی
آیــا حاضــری تک تــک روزهــای زندگــی ات این گونــه بگــذرد؟ قطعــا 
اگــر عاقــل باشــی نــه ، امــا وقتــی عاشــق باشــی اوضــاع فــرق می کنــد، 
ــه  ــتند ک ــی هس ــت و معلول ــردم، عل ــه م ــق ب ــتن و عش ــه نوش ــق ب عش
ــت  ــی برای ــی منطق ــی، توجیه ــه می کش ــی ک ــه استرس ــر لحظ ــرای ه ب

ــد. دارن

 ایران
استرس بی توقف تبلور جوانی ماست

سمیه افشین فر
روزنامه نگار

 مهسا قوی قلب
روزنامه نگار

خبرنگاری یعنی 
دقیقاً روزهایی که 
برای همه تعطیل 

رسمی است، تو 
موظفی سر کار 

حاضر باشی؛ 
فرقی نمی کند 

13 به در باشد یا 
عاشورا، جشن 

باشد یا عزا. حالا 
لحظه ای درنگ 

کن، آیا حاضری 
تک تک روزهای 

زندگی ات این گونه 
بگذرد؟ قطعا اگر 

عاقل باشی نه ، 
اما وقتی عاشق 

باشی اوضاع فرق 
می کند، عشق به 

نوشتن و عشق 
به مردم، علت و 
معلولی هستند 

که برای هر لحظه 
استرسی که 

می کشی، توجیهی 
منطقی برایت 
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